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آفتاب آخرین
کتاب »آفتاب آخرین«؛ برش‌هایی 
کوتــاه اســت از زندگــی و زمانه 
پیامبراسلام؛ حضرت محمد)ص(، 
به قلم مهدی قزلی كــه به‌تازگی 
توسط انتشارات شهید کاظمی چاپ 
و منتشر شده است. پیامبراکرم)ص( 
زندگی پرفراز و نشیبی داشته‌اند؛ 
برخی نویسندگان ازجمله نویسنده 
کتاب حاضر کوشــیده با توجه به 

جزئیات زندگی ایشان و فضائل معرفتی و اخلاقی‌شان در قالب 
داستان قلم‌ بزند. در این کتاب سعی شده با زبانی مناسب و روان 
در قالب100 برش کوتاه، زندگی پر از خیر و برکت این  پیامبر 
عظیم‌الشأن را روایت کند. در برشی از کتاب می‌خوانیم: »گفته 
بود: »همه پیامبران قبل از نبوت چوپانی کرده‌اند.« گفته بودند: 
»خودتان چه طور؟« گفته بود: »من هم گوسفندان مردم مکه 
را توی ســرزمین قراریط چوپانی کردم.« حق هم داشت برای 
ســروکله زدن با آدم‌هایی مثل ابوجهل و ابولهب، آدم باید هم 

قبلش با بز و گوسفند سروکله زده باشد.« 
از دیگر کتاب‌های این مجموعه می‌توان به»وسعت آفتاب«؛ 
برش‌هایی کوتاه از زندگــی و زمانه امام محمدتقی)ع( به قلم 
اکرم کریم‌زاده؛ »آفتاب بر نی«؛ روایت داســتانی از زندگانی 
امام‌حســین)ع(به قلم زینب عطایی، »آفتاب در محراب«؛ 
روایت داستانی از زندگانی امام‌علی)ع( و »آفتاب دانش«؛ روایت 
داســتانی از زندگانی امام باقر)ع( به قلم بهزاد دانشگر؛ »مادر 
آفتاب«؛ روایتی داستانی از زندگی حضرت فاطمه‌زهرا)س( 
به قلم مهرالسادات معرک‌نژاد و »به شرط آفتاب«؛ روایتی از 
زندگی و زمانه امام‌رضا)ع( به قلم لیلا شــمس اشاره کرد که 
در قالب مجموعه »چهارده خورشــید و یک آفتاب« از سوی 

انتشارات شهید کاظمی چاپ و منتشر شده است.

تاریخ اسلام

تاریخ ادبیات دنیا بکشــیم که یک عالم ما، آن کسی است که این 
چنین زاهد، وارسته و بی‌پیرانه زندگی می‌کند و شما 
بیاورید اگر نمونه‌هایی این‌چنین دارید. تربیت‌های 
اسلام، در وجود اینگونه شــخصیت‌ها تجسم یافته 
اســت. خوب اســت که همه ببینند که این پیرمرد 
در آن ســن، اگر می‌توانســت در جبهه‌ها می‌ماند و 
آنجا اسلحه به‌دســت می‌گرفت و مانند یک جوان، 
با دشــمن می‌جنگید و تنها ضعف بدنی‌اش و سن 
بالایش و وظایف خاصش، مانع این حرکت می‌شد. 
ایشان بر مردم غیور منطقه باختران، زیاد حق دارد. 
البته مردم این منطقه هم، از او خوب قدردانی کردند 
و نمونه روشنش که برجســته و قابل مشاهده بود، 
تشيیع‌جنازه‌ای است که گفتند نه قبل از انقلاب و نه 
بعد از انقلاب، چنین اجتماعی در این خطه به‌وجود 

نیامده بود....«

روایت چهارم
نماز جماعت‌های پرشــکوه، زیر موشــکباران 

جبهه‌ها
آیت‌الله اشــرفی در دوره‌ای از دفاع‌مقدس که حیات 
داشــت، هرگز از حضور در جبهه‌ها و روحیه‌دادن به 
رزمندگان آن غفلت نورزید. او با وجود کهولت ســن 
و بیماری‌های ناشی از آن، چون رزمنده‌ای پرانگیزه 
به نزدیکی خطوط مقدم می‌رفت و به رزمندگان نوید 
پیروزی می‌داد. مصطفی سلطانیان محافظ آن بزرگ، 
در این‌باره روایتی خواندنــی دارد: »در اوایل، صدام 
مدام شــهرهای ما را می‌زد و بنی‌صدر اجازه نمی‌داد 
که ما حتی یک توپ هم شــلیک کنیــم! از ارتش و 
ســپاه، پیش حاج‌آقا می‌آمدند و گلایه می‌کردند و 
می‌گفتند: شهرهای سرپل‌ذهاب و قصرشیرین، در 
حال سقوط هســتند، کاری انجام دهید! ایشان هم 
مســائل را به مســئولان و به‌خصوص حضرت امام 
منعکس می‌کردند. خودشان هم در تهیه آمبولانس، 
آذوقه، لباس و مایحتاج جبهه‌ها، بسیار فعال بودند و 

دائم کامیون‌های کمک‌های ایشان، به جبهه‌ها اعزام 
می‌شــدند. یک آقای روحانی به نام حجت‌الاسلام 
علامی هم در مســجد ترک‌ها بودند کــه حاج‌آقا به 
ایشان خبر می‌دادندکه مثلا فلان جبهه به این چیزها 
نیاز دارد و ایشــان هم بلافاصله، دست به‌کار می‌شد 
و اقلام را تهیــه می‌کرد و می‌فرســتاد. اوایل اوضاع 
جبهه‌ها، به‌خصــوص از نظر برخــورداری از وانت و 
خودرو بسیار بد بود، اما کم‌کم وضع بهتر شد. ایشان 
به حضور در جبهه‌ها، اهتمام بسیار زیادی داشتند. 
همراه با حاج‌آقا و عده‌ای از رزمندگان، زیاد به جبهه‌ها 
می‌رفتیم. گاهی که ماشــین‌ها را استتار می‌کردیم، 
ایشان می‌فرمودند: نترسید، هر چه خدا بخواهد، همان 
می‌شود! بعد آیت‌الکرسی را می‌‌خواندند و می‌فرمودند: 
اگر همه گلوله‌های دشــمن هم به طرف شما بیاید، 
انشاءالله به خواست خدا، در پناه قرآن محفوظ هستید! 
بسیار شجاع، قوی و باایمان بودند و به همه ما انرژی 
می‌دادند. ایشان همیشه به سنگر رزمنده‌ها می‌رفتند، 
با آنها روبوسی می‌کردند و همراهشان غذا می‌خوردند 
و به آنها هدایایی مثل مُهر نماز، قرآن کوچک، کتب 
ادعیه، چفیه و لباس می‌دادند. وقتی که ایشــان نزد 
رزمنده‌ها می‌رفتند، آنها واقعــا روحیه می‌گرفتند 
و خســتگی از تنشــان بیرون می‌رفت. ایشان واقعا 
از یک پدر هم، نســبت به رزمنده‌ها و البته همه ما، 
مهربان‌تر بودند. همیشه به رزمنده‌ها دلداری می‌دادند 
و می‌فرمودند: اسلام پیروز و کفر نابود خواهد شد، اینها 
خبیث و کافرند و ناجوانمردانه شهرهای ما را به خاک 
و خون می‌کشــند، مطمئن باشید خدا با ماست و ما 
پیروز می‌شویم! ایشان در سنگرها، با رزمنده‌ها نماز 
جماعت می‌خواندند. واقعا نمازهای عرفانی و جالبی 
بودند. رزمنده‌ها همین که مطلع می‌شدند که حاج‌آقا 
آمده‌اند، خودشان را می‌رساندند و نمازهای باشکوهی 

برگزار می‌شد، آن هم زیرآتش توپ و خمپاره!....«

روایت پنجم
کرمانشاه پس از چهارمین شهید محراب

آیــت‌الله محمدعلی موحــدی کرمانــی، چهره‌ای 
اســت که در پی شهادت آیت‌الله اشــرفی و از سوی 
امام‌خمینی)ره(، به جانشــینی ایشان منصوب شد. 
وی در خاطرات خویش، حاشیه و متن این رویداد را 

اینگونه به تاریخ سپرده است:
»بنده پس از شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، نماینده 
کرمان در مجلس اول بودم. یک روز از دفتر حضرت 
امام به من زنگ زدنــد. مرحوم حاج احمد‌آقا بودند و 
به من گفتند: امام فرموده‌اند: به جای آقای اشرفی، 
به کرمانشاه بروید! عرض کردم: نمایندگی مجلس، 
خودش به اندازه کافی مســئولیت سنگینی است و 
غرب کشور هم، منطقه مسئله‌داری است، بنابراین 
هر دو کار، مشکل هستند و نمی‌توانم به هر دو برسم! 
حاج‌احمد آقا گفتند: این خواسته امام است! عرض 
کردم: امتثال امر حضرت امام بر من واجب است، ولی 
اگر به‌خودم اختیار بدهید، ترجیح می‌دهم که نروم! 
حاج‌احمد‌آقا گفتند: در اینگونه موارد، امام هرگز به 
کســی امر و اجبار نمی‌کنند، ولی مایل‌اند که شما 
بروید! چند روزی بود که آیت‌الله جنتی در کرمانشاه 
بودند و وقتی بنده هم به آن منطقه رفتم، روحانیت و 
مردم شهر، استقبال گرمی از من کردند. پیش خودم 
قرار گذاشــته بودم که 10روزی می‌مانم و به تهران 
برمی‌گردم و به کارهای مجلس می‌رســم، لذا پس 
از 10روز، نامه‌ای خدمت حضرت امام فرســتادم که 
درصورت امکان، فرد دیگری را به جای من بفرستید 
که البته ایشــان نپذیرفتند. ظاهرا روحانیت منطقه 
به امام نامه نوشــته بودند که به فلانی دستور بدهید 
که بماند! لذا بنده، 2سال و اندی در آنجا بودم. مردم 
هم انصافا، بســیار گرم و صمیمی بودند و همکاری 
می‌کردند. آنجا یک منطقه جنگی بود و به آنجا، شهید 
و مجروح زیاد می‌آوردند. من از مجروحان عیادت و به 
خانواده‌های شهدا عرض ارادت می‌کردم. از آن دوره، 

خاطرات زیادی دارم....«

پیر80ساله، در تمنای شهادت
»زمانه و کارنامه شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی‌اصفهانی« در آیینه 5روایت

 روايت دوستي امام خمینی)ره(
با شهيد آيت‌الله اشرفي اصفهاني

در کرمانشاه بمانید و مقاومت کنید!
شهدای محراب معمولا به‌دلیل پر سن و سابقگی در حوزه‌های 
علمیه قــم و نجف، با امــام خمینی)ره( رهبــر کبیر انقلاب 
اســامی، انُس و مراودتی دیرین داشــتند. در میان آنان اما 
شــهید آیت‌الله عطاء‌الله اشــرفی اصفهانــی، از قدیمی‌ترین 
دوســتان بنیانگذار جمهوری اســامی قلمداد می‌شــد. به 
شهادت امام‌راحل، این دوستی به 60سال می‌رسید. زنده‌یاد 
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین اشرفی اصفهانی، در این‌باره 
چنین روایت می‌کند: »شهید محراب حضرت آیت‌الله اشرفی 
اصفهانی، درس کفایتین را در محضر علمــای بزرگی مانند 
مرحوم آیت‌الله فشارکی خواندند. سپس در زمانی که مرحوم 
آیت‌الله حاج شــیخ عبدالکریم حائری حوزه علمیه قم را احیا 
کرده بودند، به این شــهر رفتند. مــن در آن دوره، حدود 15 
سال داشــتم و در مدرســه فیضیه درس می‌خواندم. مرحوم 
ابوی، وضع مالی خوبی نداشــتند و این امکان برایشان فراهم 
نبود که برای خودشــان و ما که در قــم درس می‌خواندیم، 
منزل یا اتاقی فراهم کنند، لذا به‌صورت مجردی، در حجره‌ای 
زندگی می‌کردند که نخســت من هم به ایشان ملحق شدم و 
اخوی هم بعد از 7، 8 سال، آمد و 3 نفری در یک حجره زندگی 
می‌کردیم! می‌فرمودند: در نخستین روزی که در درس مرحوم 
آیت‌الله حائری شرکت کردم، با آقایی به اسم حاج آقا روح‌الله 
خمینی آشنا شدم که در آن زمان از مدرسین حوزه علمیه قم 
بودند... از همانجا با ایشــان مأنوس می‌شوند و دوستی‌شان تا 
زمان شهادتشــان، ادامه پیدا می‌کند. این داســتان، در سال 
1330اتفاق افتاده بود. حضرت امام در آن زمان، برای ســه، 
چهار نفر و به‌طور خاص، فلســفه درس می‌دادند. یکی از آنها 
مرحوم شــهید مطهری بود و یکی دیگرهــم، مرحوم والد ما. 
ارادت بسیار ویژه‌ای به حضرت امام داشتند. گاهی که ایشان 
به ســفر می‌رفتند، وقتی که به قم برمی‌گشتند، 3 نفر از علما 
حتما به دیدنشان می‌آمدند که یکی از آنها حضرت امام بودند. 

دراین‌باره گفتنی فراوان است... .«

روایت فوق آمده، ســالیان مقدماتی مراودات آیت‌الله اشرفی 
با امام‌خمینی)ره( را در برمی‌گرفت. در ادامه حجت‌الاســام 
والمســلمین محمد اشــرفی اصفهانی، دیگر فرزند روحانی، 
چهارمین شــهید محراب، در باب دشواری‌های پدر در تبلیغ 
مرجعیت رهبر انقلاب، در خطه کرمانشاه می‌گوید: »یکی از 
مخالفان شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه، بارها و 
بارها شهید محراب را تهدید کرد که یا در امر مرجعیت با من 
همراه شو و دست از خمینی بردار، در غیراین صورت من تو را 
با رسوایی از شــهر بیرون می‌کنم! حاج‌آقا جواب دادند: من به 
هیچ وجه دست از حمایت از حضرت امام برنمی‌دارم، تو هم هر 
کاری از دســتت برمی‌آید انجام بده! واقعا هم ایشان را از نظر 
روحی خیلی اذیت کردند. انواع و اقسام اتهامات را در نامه‌های 
بدون امضا، متوجه حاج‌آقا می‌کردند و هر وقت ایشان از مسجد 
می‌آمد، رنگش برافروخته بود ولی فقط قضایا را برای مادرمان 
تعریف می‌کرد و همه نامه‌ها را، در جلد قرآن می‌گذاشت! چون 
جوان و احساساتی بودیم، به ما چیزی نمی‌گفتند، اما ما متوجه 
می‌شدیم که کسی ایشان را ناراحت کرده است. آن موقع امام 
در نجف بودند. حاج آقا به امام گفته بودند: می‌خواهم از شما 
اجازه بگیرم و از کرمانشاه بروم. امام فرموده بودند: من می‌دانم 
شما در فشار روحی قرار گرفته‌اید، ولی بمانید و مقاومت کنید، 
مبادا به فکر این باشید که کرمانشاه را رها کنید. این مردم به 
شما علاقه‌مند هستند، تحمل کنید... واقعا هم ایشان تحمل 
کرد. بعد از شهادت ایشان، دنبال وصیت‌نامه‌شان می‌گشتم و 
تمام کتاب‌های ایشــان را زیر و رو کردم و پیدا نکردم. بعد به 
ســراغ یک قرآن رفتم و دیدم بیش از ده‌ها نامه توسط عوامل 
آن فرد، آن هم پر از توهین و جســارت فرستاده‌اند که ما تو را 
با ذلت و خواری از این شــهر بیرون خواهیم کرد! ایشان فقط 
یک جمله پایین‌نامه‌ها نوشــته بود که: یــا احکم الحاکمین. 
نهایتا هم احکم‌الحاکمین کار خودش را کرد و او به کرمانشاه 
ممنوع‌الورود شد و بعد هم با خفت و خواری مرد، ولی حاج‌آقا، 

شهید محراب شد و در تاریخ جاودانه ماند... .«

نگاه

تاریخ شفاهی

چهلمین ســالروز شــهادت آیــت‌الله حاج 
شیخ‌عطاء‌الله اشــرفی اصفهانی، فرصتی برای 
درنگ در منش و کارنامه اوست. در مقال پی آمده، 
تلاش بر این بوده اســت که این امر، با استناد به 
5روایت از سوی اطرافیان و مراودانش محقق شود. 
امید آنکه خاطره این طلایه‌داران نامور استقلال 
و آزادی، هماره در خاطــر مردمان این مرزو بوم 

حاضر باشد.

روایت اول:
اگر حجاب را رعایت کنید، همواره مشمول دعای 

من خواهید بود
احمد اشــرفی اصفهانی در عداد فرزندان چهارمین 
شهید محراب به‌شمار می‌رود. او بیشتر پدر را در قاب 
خانواده و مسائل تربیتی آن می‌بیند و در این فقره، به 

بیان خاطرات و نکاتی شنیدنی و مؤثر پرداخته است:
»مرحوم ابوی به‌عنوان یک شخصیت جامع‌الاطراف، از 
ویژگی‌های اخلاقی بسیار برجسته و والایی برخوردار 
بودند که من به برخــی از آنها اشــاره می‌کنم. اولا: 
بسیار خوش‌اخلاق بودند و با همسر و فرزندان، رفتار 
بسیار صمیمانه و دوستانه‌ای داشتند. همواره برای 
ـ احترام خاصی  ـ که از ســادات بودند ـ همسرشان ـ
قائل می‌شدند. من هرگز از ایشان، نسبت به اهل منزل، 
تندی یا خشونتی ندیدم! هرگز به‌خاطر نمی‌آورم که به 
همسرشان دستوری بدهند یا تقاضایی بکنند. کارهای 
شخصی‌شان را خودشان انجام می‌دادند. همیشه به ما 
سفارش می‌کردند که مادرتان سیده هستند و باید 
احترام زیادی برای ایشان قائل باشید و رضایتشان را 
جلب کنید. بسیار توصیه والده را به ما می‌کردند. والده 
13سال پس از شــهادت ابوی، زنده بودند و ما سعی 
کردیم که تمام مواردی را که ایشان توصیه کرده بودند، 
رعایت کنیم. من فرزند آخر بودم و خداوند این توفیق 
را نصیبم کرد که والده از این 13سال، اغلب اوقات را 
در منزل من تشریف داشتند. ایشــان بیمار بودند و 
چندین بار، در بیمارستان هم بستری شدند و خداوند 
توفیق خدمتگزاری به ایشان را نصیب من فرمود. ثانیا: 
مرحوم ابوی به دخترها، نوعروس‌ها و نوه‌هایشــان، 
همواره رعایــت حجاب و به همه مــا، نماز اول وقت 
را توصیه می‌کردند و می‌گفتنــد: اگر اینها را رعایت 
کنید، همیشه دعای خیر من، مشمول شما خواهد 
بود. بسیار متواضع و فروتن بودند و سعی می‌کردند 
امر به معروف و نهی از منکر را، با اعمال و رفتارشــان 
و به شکلی غیرمستقیم، انجام دهند. هرگز ندیدم که 
ایشان از نماز اول وقت، غفلت کنند و به‌اصطلاح، از آن 
کم بگذارند. واقعا و به‌طور طبیعی، برای خانواده الگو 
بودند. حتی بچه‌ها هم تحت‌تأثیر شخصیت ایشان 
بودند و اگر از نوه‌های ایشــان سؤال کنید، خاطرات 
خیلی زیبایی از پدربزرگشان دارند. من در طول مدت 
عمرم، علما و روحانیون زیادی را دیده‌ام، ولی انصافا 
رفتار و منشی که در ایشــان دیدم، در کمتر کسی 

مشاهده کرده‌ام!....«

روایت دوم
توانمندی در مدیریت اقوام در کرمانشاه

آیت‌الله مصطفی علما، اکنون جانشین شهید آیت‌الله 
اشرفی اصفهانی در خطه کرمانشاه به شمار می‌رود. 
هم از این روی به نیکی می‌تواند توانمندی آن بزرگ در 
انجام وظیفه خویش در سالیان خطیر اول انقلاب را، 

مورد تحلیل قرار دهد. وی در این‌باره می‌گوید:
»حضور شــهید بزرگوار حضرت آیت‌الله اشــرفی 
اصفهانی )رضوان‌الله تعالی علیه( در کرمانشــاه، از 
اینجا آغاز شد که مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، 
به ایشان، مرحوم آیت‌الله ســدهی و مرحوم آیت‌الله 
عبدالجواد جبل‌عاملی دســتور دادند که مدرســه 

علمیه‌ای را در کرمانشــاه راه‌انــدازی کنند. مرحوم 
سدهی و مرحوم جبل‌عاملی مدتی در کرمانشاه بودند 
و سپس به قم برگشتند اما آیت‌الله اشرفی در کرمانشاه 
ماندند و امامت مدرســه مرحوم آیت‌الله بروجردی 
را به‌عهده گرفتنــد و در آنجا تدریس کردند و پس از 
مدتی، مورد توجه علما و مردم قرار گرفتند. مرحوم 
سدهی و مرحوم جبل عاملی نمی‌خواستند دستور 
آیت‌الله بروجردی را زمین بگذارند و لذا اطاعت کردند 
و برای مدتی به کرمانشاه آمدند، ولی کلا روحیه‌شان، 
روحیه ارتباط مداوم با مردم نبود و بیشــتر کارهای 
علمی می‌کردند و فضایشان، فضای حوزوی بود، به 
همین دلیل هم نتوانستند زیاد در کرمانشاه بمانند و 
به قم برگشتند. البته شهید اشرفی هم یکی‌دو بار به 
قم رفتند و نمی‌خواستند برگردند، ولی مردم با اصرار، 
ایشان را برگرداندند. آیت‌الله اشــرفی، بسیار انسان 
مهذب، مخلص، مردمدار و متواضعــی بودند که از 
همان ابتدا، نزد مردمان این منطقه، جایگاه خاصی پیدا 
کردند. تقوا و پرهیزکاری ایشان را اغلب علما و مردم 
قبول داشتند، به همین دلیل، بسیار نزد مردم محبوب 
بودند. از لحاظ علمی هم، از جایگاه بالایی برخوردار 
بودند و طلبه‌ها، از درس ایشــان استفاده می‌کردند. 
پس از انقــاب هم که حضرت امام به ایشــان حکم 
امامت جمعه دادند و به این ترتیب، ایشان در رأس همه 
علمای این خطه قرار گرفتند. به‌نظر من در همه جای 
ایران، گروه‌ها، اقوام مختلف و سلایق گوناگون وجود 
دارند که مدیریت آنها کار ساده‌ای نیست. مسئله این 
است که کسی این کار را بلد باشد و ایشان بلد بودند، لذا 
هیچ مشکل و تنشی پیش نمی‌آمد. دلیل شهادتشان 
هم همین بود که بسیار عنصر مؤثر و کارآمدی بودند 
و پشتوانه مهمی برای انقلاب و نظام اسلامی محسوب 
می‌شدند. قصد منافقین هم همین بود که عناصر مؤثر 
نظام را از بین ببرند، تا امام تنها بمانند! ایشان از لحاظ 
علمی، اخلاقی و مبارزاتــی، مورد قبول عامه مردم و 
علمای کرمانشاه بودند و به همین دلیل هم، دشمن 

تصمیم گرفت ایشان را از سر راه بردارد... .«

روایت سوم
مانند یک جوان انقلابی بود، نه یک پیر 80ساله!

منش سیاسی چهارمین شهید محراب، مدخلی مهم 
در شناخت اندیشه و عمل اوست. آیت‌الله احمد جنتی، 
دبیر شورای نگهبان، بر این باور است که آیت‌الله اشرفی 
از بدو نهضت اسلامی، به‌ســان یک جوان انقلابی در 
خدمت این حرکت عظیم قرار گرفت و تا پایان حیات 
نیز اینگونه بود؛ »من در اســدآباد همدان، در تبعید 
به‌ســر می‌بردم و هیچ راضی نبودم کــه این پیرمرد 
بزرگوار، از باختران به آنجا بیاید و از من تفقد کند، ولی 
ایشان در چند نوبت، تشریف آوردند و با کمال علاقه و 
مهربانی، از من دیدن کردند. در جبهه‌ها، در مقاطعی 
که لازم می‌شد، حرکت می‌کرد و به دیدار رزمندگان 
می‌رفت. اساسا در هر صحنه‌ای که لازم بود، حضور 
می‌یافت و آن اخلاصش به مقام والای امام، یعنی به 
مقام نیابت امام‌زمان )ارواحنا فداه(، بسیار ستودنی 
بود. مردی که در آن سن بالا بود و از قدیم، با آن آداب 
و عادات گذشته رشــد یافته بود و تربیت‌های دوران 
خود را داشت، در عین حال مانند یک جوان انقلابی و 
پاسدار که در دوران انقلاب متولد شده و در جو انقلاب 
استنشاق کرده و با روحیه انقلابی رشد یافته، با یک 
چنین حالتی به انقلاب اسلامی و به حضرت امام عشق 
می‌ورزید. شیفته انقلاب و امام بود. مردی نمونه بود. 
در این جنبه، با کمال تواضع و فروتنی زندگی می‌کرد. 
به هیچ وجه آثار خودنمایی و خودخواهی، در وجود 
او دیده نمی‌شد. اینها روحیه‌های ملکوتی و آسمانی 
است. اینها روحیه‌هایی است که رشدیافتگان مکتب 
قرآن از آن برخوردارند. نه موقعیت علمی او را مغرور 
کرده بود، نه موقعیت اجتماعی. با همان حالتی که در 
دوران طلبگی به‌سر می‌برد، در این دوران هم با همان 
حالت و با همان روحیه زندگی می‌کرد. اینها مفاخر 
اسلام‌اند. اینها کسانی هستند که ما می‌توانیم به رخ 

شهید آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی در واپسین سالیان حیات

احمد سینایی
روزنامه‌نگار گزارش

علی سلطانیان، محافظ شهید آیت‌الله 
اشــرفی اصفهانــی: »گاهــی کــه در 
جبهه‌ها ماشین حامل ایشان را استتار 
می‌کردیــم، می‌فرمودنــد: نترســید، هر 
چــه خــدا بخواهــد، همــان می‌شــود! 
بعــد آیت‌الکرســی را می‌‌خواندنــد و 
می‌فرمودند: اگر همه گلوله‌های دشمن 
هم به طــرف شــما بیایــد، انشــاءالله به 
خواســت خــدا، در پنــاه قــرآن محفــوظ 
هستید! بســیار شــجاع، قوی و باایمان 

بودند و به همه ما انرژی می‌دادند...«

حجت‌الاســام محمــد اشــرفی اصفهانــی: 
»یکی از مخالفان آیت‌الله اشرفی اصفهانی 
در کرمانشــاه، بارهــا و بارهــا شــهید محــراب 
را تهدیــد کــرد کــه یــا در امــر مرجعیت بــا من 
همــراه شــو و دســت از خمینــی بــردار، در 
غیرایــن صــورت من تــو را با رســوایی از شــهر 
بیــرون می‌کنــم! حاج‌آقــا جــواب دادنــد: من 
بــه هیــچ وجــه دســت از حمایــت از حضــرت 
امام برنمی‌دارم، تــو هم هر کاری از دســتت 
برمی‌آید انجام بده! واقعا هم ایشان را از نظر 

روحی خیلی اذیت کردند...«
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ‌پژوه

سلام بچه‌ها
کتاب»ســام بچه‌هــا: تاریــخ 
شفاهی شــکل‌گیری و گسترش 
مجله»سلام‌ بچه‌ها««، اثر تحقیقی 
درباره تاریخچه یکی از نشــریات 
کودک و نوجوان در کشورمان به 
قلم مهدی خوجه‌گی است که از 
سوی انتشارات راه‌یار منتشر شده 
است. نشریه »ســام بچه‌ها« در 
دفتر تبلیغات حــوزه علمیه قم و 

واحد فرهنگی و هنری این مرکز منتشر و پس از مدتی کوتاه به 
یکی از نشریات موفق و شناخته‌شــده در کشور بدل شد. کتاب 
حاضر حاصل مصاحبه با دســت‌اندرکاران این نشریه و به‌دنبال 
ثبت تجربه نشریه کودک و نوجوان »سلام بچه‌ها« است. آنچه 
نویسنده و گفت‌وگوکنندگان در این کتاب به‌دنبال آن بوده‌اند، 
واکاوی تاریخچه شکل‌گیری و رشد این نشریه به‌عنوان یک نهاد و 
جریان و بررسی اثر آن بر ادبیات کودک و نوجوان ایران بوده است. 
تلاش شده در گفت‌وگوها به زمینه‌ها و علت‌های رشد نویسندگان 
در آن و ثبت تجربه‌های بخش‌های مختلف نشریه و تمایزهای این 
جریان با دیگر جریان‌های هم‌دوره آن پرداخته شود. در سرفصل 
اول مخاطب با واحد فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات تا شکل‌گیری 
حلقه اولیه »سلام بچه‌ها« و انتشار نخستین شمار‌های نشریه آشنا 
می‌شود. در سرفصل دوم سخنان هیأت تحریریه درباره بخش‌های 
مختلف نشریه آمده است. سرفصل ســوم درباره موفقیت‌های 
نشریه و اثرگذاری آن بر فضای ادبی کشور است. سرفصل پایانی 
هم درباره دوران کودکی مصاحبه‌شوندگان است. این سرفصل 
از کودکی در دهه‌های 50 و60تصویری ترسیم می‌کند و در کنار 
آن خواننده را با کودکی دست‌اندرکاران نشریه آشنا می‌سازد. در 
ابتدای هر فصل مقدمه‌ای آورده شده تا خواننده به‌علت انتخاب 

آن فصل پی ببرد.

میشائیل کلهاس
کتاب »میشائیل کلهاس و 
سه داســتان دیگر« نوشته 
»هاینریش فون کلایست« 
را محمود حدادی به فارسی 
برگردانده و از ســوی نشر 

ماهی منتشر شده است.
این رمان کوتــاه خواندنی، 
بــرای نخســتین‌بار در 
سال1810به زبان آلمانی 

منتشر شد. کتاب شامل 3 داستان دیگر به نام‌های گنده 
پیر لوکارنو، زلزله در شیلی و مارکوئیز فون است. هاینریش 
فون بلایست، فرزند خانواده نظامی اشراقی کلایست از 
بزرگان ایالت براندنبورگ، جوانی بود با چهره‌ای کودکانه و 
رفتاری عجیب و نه چندان خوشایند: افسرده خو، عبوس، 
کم حرف، عاجز از گفت‌وگویی آزاد، بسا به‌خاطر نقصی در 
اندام زبانی‌اش، نقصی که به کلام او، اگر که گاه در بحثی 
ادیبانه شرکت می‌جست، طنینی خشــک و نه چندان 
دلنشین می‌داد، به آسانی دســت و پایش را گم می‌کرد، 
به لکنت می‌افتاد، سرخ می‌شد و حرکاتش در میان جمع 
معذب، ساختگی و ناخوشایند می‌نمود. با مشاهده چنین 
رفتاری که توی ذوق می‌زد، بسیار زود بود که گمان کنی با 
هنرمندی زیر فشار وظایفی فوق‌العاده، و در رنج از مسائلی 
عمیق ســر و کار داری. مگر آنکه از روان آدمی شناختی 
شهودی می‌داشتی: زیرا که کلایســت به‌راستی یکی از 
بزرگ‌ترین، شــجاع‌ترین و پخته‌ترین نویسندگان زبان 
آلمانی بود، قیاس‌ناپذیر در نمایشنامه‌نویسی و قیاس‌ناپذیر 
در حیطه روایت. نشر ماهی این کتاب 184صفحه‌ای را به 

بهای 55هزار تومان منتشر کرده است.


